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دریچه یادداشت

از سوی کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( 
طی مراسمی مجازی برگزار شد

معرفی و تقدیر 
از موزه های برتر کشور

در پایــان ســیزدهمین دوره مراســم انتخــاب  �
موزه برتر با شــعار «آینده موزه ها؛ بازیابی و تصور 
دوباره» توسط کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) 
برتریــن موزه های کشــور در ۱۴ شــاخص مختلف 
معرفــی شــدند و از آنها تقدیر به عمــل آمد. این 
مراســم به شــکل مجازی برگزار شد و در شاخص 
اعمال اســتانداردهای فیزیکی در بخش موزه های 
خصوصــی، موزه مردم شناســی ارامنه جلفای نو، 
موزه تاریخ تجارت جندی شــاپور معرفی شدند، در 
بخش موزه های دولتی متوســط، موزه چینی خانه، 
موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی ورزش، المپیک 
و پــارا المپیک ایران و در بخــش موزه های دولتی 
بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان، موزه 
منطقه ای خلیج فارس و مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران برگزیده شدند و در بخش موزه های دولتی 
کوچــک هیچ یک موفق به دریافــت حداقل امتیاز 
نشــدند. در شــاخص توســعه مدیریت در بخش 
موزه هــای خصوصی، موزه هــای دولتی کوچک و 
موزه های دولتی متوسط موفق به دریافت حداقل 
امتیاز نشــدند و در بخش موزه هــای دولتی بزرگ 
تنها مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان معرفی 
شــد. موزه هایی که در شــاخص گــردآوری امتیاز 
آوردند در بخش موزه های خصوصی شــامل موزه 
مردم شناسی ارامنه جلفای نو، موزه آثار فرهنگی -
تاریخی کرباسی، موزه ارامنه آرداک مانوکیان و در 
بخش موزه هــای دولتی کوچک، موزه تاریخ علوم 
اردبیل، باغ موزه نگارستان و به صورت مشترک موزه 
مردم شناسی میمه و پارک موزه علوم زمین هستند.
همچنیــن در بخــش موزه های دولتی متوســط، 
موزه ملی تاریخ طبیعــی، موزه ملی هنر و ادبیات 
کــودک و در بخش موزه های دولتــی بزرگ، موزه 
آســتان قدس رضوی و موزه ملی ایران امتیاز لازم 
را کســب کردند. در شــاخص نگهداری و حفاظت 
در بخش موزه های خصوصی، موزه تاریخ تجارت 
ارامنه جلفای  جندی شــاپور، موزه مردم شناســی 
نو و مــوزه خصوصی پبــده و در بخش موزه های 
دولتی کوچک، موزه باستان شناسی و مردم شناسی 
خلیج فارس، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل 
و هفت تپــه و موزه شــهرداری اردبیل و در بخش 
موزه های دولتی متوســط مــوزه چینی خانه، موزه 
رضاعباســی، موزه مقــدم و در بخــش موزه های 
دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، 
مــوزه ملی ایــران، مجموعــه فرهنگــی تاریخی 
نیاوران برگزیده شــدند. در ســیزدهمین دوره آیین 
انتخاب موزه برتر در شــاخص مناسب  سازی برای 
معلــولان در بخــش موزه های خصوصــی، موزه 
صلح، موزه مردم  شناســی ارامنــه جلفای نو و در 
بخش موزه های دولتی متوســط، مــوزه هنرهای 
تزئینی، باغ موزه قصر، مــوزه ملی ورزش، المپیک 
و پارالمپیک انتخاب و معرفی شــدند. در شاخص 
تلاش بــرای بقــا در بخش موزه هــای خصوصی 
خانه موزه چمن آرا (بتهوون)، به صورت مشــترک 
موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر و موزه هنر 
مشکین فام، در بخش موزه خصوصی، تمبر یکتا و 
در بخش موزه های دولتی بــزرگ، موزه ارتباطات 
برگزیده شدند. در این شاخص هیچ یک از موزه های 
دولتی کوچک و موزه های دولتی متوسط موفق به 
دریافت حداقل امتیاز نشــدند. در شــاخص بازدید 
در بخــش موزه های خصوصی، مــوزه بین المللی 
مطبوعــات، مــوزه زمین شناســی گــرگان و موزه 
عروســک و در بخش موزه هــای دولتی کوچک، 
باغ موزه نگارستان، موزه تاریخ علوم اردبیل و کاخ 
عالی قاپــو و در بخش موزه های دولتی متوســط، 
مــوزه مقدم و در بخش موزه هــای دولتی بزرگ، 
مــوزه ملی ایران، موزه آســتان قــدس رضوی و 
مجموعــه فرهنگی تاریخی ســعدآباد انتخاب و 
معرفی شــدند. در شــاخص معرفــی در بخش 
موزه هــای خصوصی، موزه مردم شناســی ارامنه 
جلفای نو، به صورت مشــترک موزه مردم شناسی 
اوز و خانه مــوزه بومیان کیش و موزه معماری و 
خلاقیت در بخش موزه های دولتی کوچک، موزه 
خیابان ولی عصر، موزه شــهرداری اردبیل، سایت 
موزه میــراث جهانی چغازنبیــل و هفت تپه و در 
بخش موزه های دولتی متوســط، مــوزه آبگینه و 
سفال، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و به صورت 
مشــترک موزه رضا عباســی و موزه تاریخ آمل، در 
بخــش موزه های دولتی و بزرگ، موزه ملی ایران، 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه آستان 
قدس رضــوی برگزیده شــدند. در شــاخص روز 
جهانــی در بخش موزه های خصوصی، موزه های 
دولتــی کوچــک، موزه هــای دولتی متوســط و 
موزه های دولتی بزرگ هیچ یک موفق به دریافت 
حداقــل امتیاز نشــدند. در شــاخص پژوهش در 
بخــش موزه هــای خصوصی، مــوزه معماری و 
خلاقیت، مــوزه آثار فرهنگی تاریخی کرباســی و 
مــوزه ارامنه جلفای نــو و در بخــش موزه های 
دولتــی کوچک به صورت مشــترک مــوزه تاریخ 
علــوم اردبیل و موزه شــهرداری اردبیل، ســایت 
مــوزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه و موزه 
خیابان ولی عصــر و در بخــش موزه های دولتی 
متوسط، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک و 
موزه آبگینه و سفال و در بخش موزه های دولتی 
بزرگ، موزه ملی ایــران، مجموعه میراث جهانی 
کاخ گلستان و آستان قدس رضوی برگزیده شدند. 

زنان و چالش انتخاب

زنــان در طــول دوران زندگــی خود به واســطه  �
نقش های متعدد که گاهی مســئولیت های برخی از 
آنها با یکدیگر متضاد نیز هســت همواره در معرض 
انتخــاب قرار دارنــد؛ انتخاب هایی کــه موجب بروز 

فشارها و محدودیت هایی برای آنان می شود.
به طورقطع سراسر زندگی پر است از انتخاب هایی 
که منجر به حذف سایر گزینه های پیش رو می شود، اما 
آنچه در ایــن بین اهمیت دارد، ایجاد محدودیت های 
بیشــتر برای زنان به واسطه برعهده داشتن نقش های 

مختلف و مسئولیت های ناشی از این نقش هاست.
آنچــه در ایــن نوشــتار مــورد بحــث اســت، 
محدودیت هــای ناشــی از نقش هــای متعــدد یک 
زن در جامعه اســت کــه البته محدود به کشــور یا 
جامعه خاص نیســت بلکه در جوامع مختلف دچار 
شدت و ضعف اســت. البته در بسیاری از جوامع که 
موضوع حقوق زنان مورد توجه بیشــتری قرار گرفته 
و بیشــتر به آن پرداخته شده، وضع قوانین حمایتی و 
فرهنگ سازی در این زمینه موجب کاهش آسیب ها و 
فشارهای ناشی از تعدد نقش شده و آن را به حداقل 

رسانده است.
در میــان زنان نیز می توان گفــت محدودیت های 
ایجادشــده برای زنان متأهل، شاغل و دارای فرزند نیز 

بیشتر از سایر بانوان است.
در همین راســتا همچنین می توان به شغل هایی 
اشــاره کرد که ماهیت آنها مســتلزم صرف زمان در 
ساعات مختلف شــبانه روز است که ممکن است این 
امر موجب تعارض با ســایر نقش ها از جمله مادری 

و همسری باشد.
اگرچه امروز درمقایسه با دهه های گذشته جایگاه 
اجتماعی زنان تا حدودی تثبیت شــده و بســیاری از 
ارزش های ضد زن نظام پدرسالاری فروریخته یا رنگ 
باخته اما هنوز هم زنان در برهه های مختلف مجبور 

به انتخاب هستند.
در ســال های اخیر قوانین خوبــی ازجمله قانون 
کاهش ســاعت موظفی زنان دارای شرایط خاص از 
۴۴ ساعت به ۳۶ ســاعت در هفته، لایحه صیانت از 
حقوق زنان که براساس آن هرگونه اجبار بانوان توسط 
کارفرما به عدم ازدواج یا پوشش خاص یا آرایش زننده 
و... جرم محسوب می شــود یا ممنوعیت اخراج زنان 
باردار توســط کارفرما به دلیل حاملگی آنها، تصویب 
شــورای عالی اداری درخصوص اینکــه ۳۰درصد از 
مدیران دولت باید از خانم ها باشــند ازجمله اتفاقات 
خوب در این زمینه است که اگرچه در اجرا مشکلاتی 
وجود دارد اما نفس تصویب قوانین مذکور را می توان 

گامی مثبت و رو به جلو دانست.
در ایــن میــان و همگام بــا تصویــب قوانین 
حمایتــی، بــه عنوان راهــکاری در ســطح میانه 
می توان بــه لــزوم تبلیغات و فرهنگ ســازی در 
رســانه ها برای مشــارکت فعال مــردان در امور 

خانه داری و فرزندپروری اشاره کرد.
با توجه به تغییرات اجتماعی که در طول سالیان 
گذشــته رخ داده، همان گونه که در گذشــته اوضاع 
اقتصادی به گونه ای بود که تنها پدر خانواده شــاغل 
بــوده و عمده وظایف خانه و فرزنــدان بر دوش زنان 
بود، اما در عصر حاضر مشــاهده می کنیم که بسیاری 
از زنان نیز وارد بازار کار و اقتصاد شده اند پس این امر 
لزوما مستلزم تغییراتی هم در ساختار تقسیم وظایف 

خانه داری و هم فرزندداری است.
موضوع دیگری که نباید از نظر دور داشت، بحث 
اسطوره زدایی از مادر است که اگرچه مبحثی مفصل 
است اما باید توجه کرد که مادران به صرف اینکه مادر 
هســتند نباید از تفریحات و اوقات فراغت خود بزنند 
و تنها تمرکزشــان روی فرزندان باشد و جز این از آنها 

پذیرفته نباشد.
این باور غلط در جامعه که مادر نباید و نمی تواند 
اشــتباه کند حامل بار روانی زیادی بر مادران اســت و 
درنهایت هر کدام از این موارد در ســطح بهداشــت 

روانی زنان و مادران مؤثر است.
اسطوره ســازی از مادر و طــرح موضوعاتی از این 
قبیــل که یک مادر نمی تواند یا نباید افســرده باشــد 
آسیب هایی به زنان وارد می کند که در نهایت ممکن 
است موجب بروز اتفاقات تلخی از جمله خودکشی 
باشــد (چنانچه مشــابه ایــن اتفاقــات را در جامعه 
مشــاهده کرده ایم). درحالی که بهداشــت روانی یک 
مادر به عنوان یک انسان کاهش یابد ممکن است هر 

اقدامی از او سرزند.
و  اسطوره ســازی  بــا  بیهــوده  این گونــه  نبایــد 
تقدس دادن به مادران آنان را از بعد انسانی تهی کرد 
و جنبه قدســی داد بلکه باید به آنــان و جامعه این 
باور را تزریق کرد که زنان نیز ممکن است کم بیاورند، 
ببرند یا خالی کنند بنابراین نیاز به مشــارکت و حضور 
فعــال و مؤثر مــردان در همه امــور زندگی ضروری 
است. کاهش ســطح بهداشــت روانی پرخاشگری، 
افسردگی ها و وسواس های فکری در زنانی که چندین 
نقش شامل شاغلی، مادری، همسری و گاهی فرزندی 
(مســئولیت مراقبت از پدر و مادر پیر و ســالخورده) 
را برعهــده دارند، به دنبال داشــته و در نتیجه درک و 
مشارکت فعالانه و مؤثر مردان می تواند مقدار زیادی 

از این بار را کم کند.
بنابراین به جامعه این بــاور را تزریق کنیم که 
در گذر تغییرات اجتماعی ایجاد شده، امروزه این، 
وظیفه مردان نیز به شــمار می رود نه صرفا لطف 
و همــکاری آنها و تلاش کنیــم در جریان تربیت 
و جامعه پذیری کودکانمــان نیز مراقب رفتارها و 

گفتارهای جنسیت زده باشیم.

روز قبــل از این مصاحبه، فضا جور دیگــری بود. قرار به 
ردصلاحیت های گســترده نبود و هنوز اصلاح طلبان در 
شــوک فرو نرفته بودنــد. صبح روز سه شــنبه، در حالی 
به منزل زهرا شــجاعی رفتیم که تصــورش این بود این 
مصاحبه به دلیل شرایط موجود لغو شده است. با لبخند 
تلخی گفت: کمی دیر نیامدید؟ فکر  نمی کنید حداقل شما، 
به عنوان همفکران ما باید زودتر سراغ من می آمدید؟ زهرا 
شجاعی تنها فعال شناخته شده در عرصه سیاست است 
که به پیشنهاد نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در انتخابات 
ریاســت جمهوری ثبت نام کرد. او می گوید علاوه بر آنکه 
قرار شد پرچمی که اعظم طالقانی و منیره گرجی به دست 
گرفته بودند بالا بمانــد، تلاش کرده اند اقدامی نمادین را 
به حرکتی نهادین تبدیل کنند. زهرا شجاعی معتقد است 
دلیل ردصلاحیت او ربطی به جنســیتش ندارد و او هم 
به همان دلیل ردصلاحیت شــده که دیگر اصلاح طلبان 

نامشان از شرکت در این انتخابات خط خورده است.

 خانم شــجاعی پیش از دعوت از سوی زنان و نهاد  �
اجماع ســاز، خودتان به فکر ثبت نام افتادید؟ از ابتدا 

بگویید چه شد و با چه کسانی مشورت کردید؟
اجازه دهید کمی به عقب برگردیم. بعد از ســال ۸۵ 
که بازنشســته شــدم، تصمیم به بودن در پســت دولتی 
نداشتم. تصمیم گرفتم در حوزه های مدنی و به خصوص 
در حزب خودمان مجمع زنان اصلاح طلب بیشتر فعالیت 
داشــته باشم و کمی مطالعه ام را بر متون مقدس قرآن و 
نهج البلاغه متمرکز کردم. معتقد بودم باید تجاربی را که 
در چند دهه گذشته اندوخته ام، منتقل کرده و مکتوب کنم 
و مســیر و برنامه دیگری برای زندگی خودم در نظر گرفته 
بودم و به همین خاطر همان طور که اطلاع دارید در دولت 
آقای روحانی هیچ مســئولیتی را قبــول نکردم و با وجود 
پیشنهادهایی که دوســتان و خود آقای روحانی داشتند، 
مســئولیت کتابخانه ملی را قبول نکردم. در همین راستا 
هم فکر کردم یکی از کارهایی که باید برای انسجام بخشی، 
گفتمان ســازی و وحدت بیــن زنان فعــال اصلاح طلب 
داشته باشیم، تشکیل و ایجاد یک ائتلاف بین احزاب زنان 
اصلاح طلب است که از حدود سه سال قبل «صدف» را که 
ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب است و من با تعبیر خودم 
صدای دختران فــردا نام گذاری کرده ام، تشــکیل دادیم . 
موضوع بحث کاندیداتوری زنان ابتدا در همین جلســه از 
چند ماه قبل مطرح شد. زمانی که بحث های کلی درباره 
انتخابات ریاســت جمهوری بود، ما هم در جلسه مان به 
بحــث پرداختیم که چه کاری می توانیم به عنوان زنان در 
این زمینه انجام دهیم و یادآوری خاطرات خانم طالقانی 
و زحماتی که ایشان در دوران قبل کشیده بودند و اینکه در 
این مقطع این مانع ذهنی و ابهام در تفسیر کلمه رجال را 
برطرف کنیم و این جنبش و جریان تلاش زنان که مثل دو 
ماراتن، پرچمی را که خانم استاد منیره گرجی در مجلس 
خبرگان قانون اساســی در اعتراض به شرط ذکوریت بلند 
کردنــد، در انتخاب رئیس جمهوری بالا نگه داریم. ما هم 
این رســالت را زمین نگذاریم و هم جلــو ببریم و بتوانیم 
این حرکت را از حالــت نمادین به حال نهادین دربیاوریم 
و به صورت عملیاتی پیش ببریم. در جلسات «صدف» که 
هر دو هفته یک بار برگزار می شود، این موضوع را به بحث 
گذاشته و راهبرد خودمان را برای این حرکت، درخواست 
تفسیر رســمی شــورای نگهبان از کلمه رجال گذاشتیم. 
حتی در آن جلســات به این نتیجه رسیدیم که الان زمان 
این نیســت که بخواهیم درباره مســائل صحبت کنیم و 
بهتر اســت تا رسیدن به این نکته، درباره مصادیق و افراد 
صحبت کنیم؛ چون اگــر در برنامه ریزی گام به گام حرکت 
نکنیــم و به اصطلاح اگر جلوتر از موعــد اقدام عجولانه 
انجام دهیم، پروژه مان می ســوزد و فایده ای ندارد. طرح 
مصادیق و انتخاب افــراد در آن مقطع زود بود؛ به خاطر 
اینکــه اول باید (خواهری مــان) را ثابت می کردیم و بعد 
ســراغ سایر مسائل می رفتیم. ضمن اینکه طرح افراد هم 
موضوع را منحرف می کرد و به حاشــیه کشــیده می شد. 
اگر دقت کرده باشــید، در فضای مجازی، مطبوعاتی و... 
با همکاری و هماهنگی هم شــروع کردیم به درخواست 
مطالبــه، توییت کــردن، مصاحبه، برنامه هــای لایو رفتن 
و... که موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساســی و مسئله رجال 
روشــن شــود. کار مطالعاتی انجام دادیم و تحقیقاتی در 
این زمینه انجام شد و تقریبا به صورت یک بحث عمومی 
از ســوی صاحب نظران حوزه زنان و به خصوص خانم ها، 
این موضوع به بحث و بررســی گذاشته شد. اگر خاطرتان 
باشــد، مصاحبه اول آقای کدخدایی کــه گفتند زنان هم 
می توانند ثبت نام کنند، با واکنش ما مواجه شــد؛ چرا که 
ما در ثبت نام منعی نداشــتیم. حتی من محترمانه گفتم 
این شــائبه اســتفاده ابزاری از زنــان را دارد؛ چون خانم 
طالقانــی هم قبــلا ثبت نام می کردند؛ یعنــی در ثبت نام 
مشــکلی نداریم. در دوره های قبل هم خانم های دیگری 
آمده بودند. مسئله ما بررسی پرونده است؛ یعنی دریافت 
پرونده، بررســی و بعد هم تأیید صلاحیت. آن زمان است 
که به هدفمان رسیده ایم؛ والا ثبت نام باز هم تکرار همان 
مرحله قبلی است و گام به جلو نبود. این بحث ها را ادامه 
دادیم تا ایشــان در مصاحبه بعدی خودشــان اعلام کرد 
پرونــده خانم ها و آقایان، همگی را بررســی می کنیم. در 
نتیجه به صورت تلویحی این برداشت را کردیم که تفسیر 
تلویحی انجام شده است؛ یعنی رجال از نظر ما هم زنان و 
هم مردان هستند؛ یعنی اشخاص و شخصیت ها هستند. 
کارهای مطالعاتی و مذاکــرات مجلس خبرگان را انجام 
دادم. بــه لحاظ نظری از دیدگاه خودمان اثبات کردیم که 
کلمه رجل فقط مسئله مردان نیست و تاریخچه را گفتیم؛ 
چون کمــک می کند به اینکه بتوانیــم اراده قانون گذار را 
از انتخاب این کلمه در بیاوریم تا بتوان تفســیر کرد؛ چون 
در تفســیر این طور است که بررســی می کنند ببینند اراده 
قانون گــذار در آن زمان چه بوده و از چه جهت این کلمه 

را مطرح کرده است.

اتفاق خوب دیگر هم این بود که در نهاد اجماع ســاز، 
(جبهه اصلاحــات ایران) که در نهاد اجماع ســاز بحث 
کاندیداتوری زنان جدی بود و صحبت این بود که چگونه 
به کاندیدای واحد برسیم. برای من جالب بود و به نظرم 
رشد و ارتقای ســطح فکری آن جمع را نشان می داد که 
چرا نباید در این فرایند از خانم ها و آقایان اســتفاده کنیم. 
چون خانم هایی هســتند که تجربه دارنــد و جزء رجال 
سیاسی هســتند و برای ما باعث خوشحالی بود منویات 
مــا در صدف از زبــان آقایان مطرح می شــد. بنابراین در 
جلســات صدف و شــورای مرکزی احــزاب این بحث را 
مطرح کردیــم که حالا روی یکی، دو  نفــر از خانم ها به 
اجماع برســیم. اگر در این مرحله تعدد کاندیدا داشتیم، 
هیچ کــدام مورد حمایت قــرار نمی گرفتند و باز موضوع 
منتفی می شد. پنج نفر خانم مطرح بودند که در مورد دو 
نفر از خانم ها به اجماع رسیدیم. تقریبا از همین پنج نفر 
هم هیچ کس خودش اعلام آمادگــی نکرده بود و همه 
مخالفت می ورزید. ما چون بیشتر هدف طرح موضوع و 
جریان سازی بود، خیلی اعتنایی به مخالفت افراد نکردیم. 
در مــورد خانــم ابتــکار و خانم دکتر کولایــی به نتیجه 
رســیدیم که خــارج از جبهه بودند؛ یعنــی عضو جبهه 
نبودند. این پیشــنهاد در جلسه شــورای مرکزی حزب ما 
مطرح شــد و دوستان ضمن تأیید این دو نفر بسیار اصرار 
داشتند مبنی بر اینکه شما خودتان هم باید به عنوان یکی 
از کاندیداها مطرح باشــید و در نامه ای که ما می دهیم، 
اسم شما هم باشد . معتقد بودند ما حزب زنانه هستیم و 
کاندیدا پیشنهاد می دهیم و دبیرکل در این لیست نباشد؟ 

ما شما را شایسته می دانیم.
 خودتان قبلا به این موضوع فکر کرده بودید؟ �

خیر یعنــی فکــر می کردم، چــون مــا می خواهیم 
جریان ســازی بکنیم. تقریبا برایم روشــن بــود که در این 
مرحله بازهم که خانمی تأیید نخواهد شد؛ بنابراین ورود 
به این مسئله فقط باعث می شود من فرصت را از دست 
بدهم و چون قرار است جریان سازی کنیم، این کار توسط 
دیگران انجام می شود و شایستگی آنها را از خودم بیشتر 
می دانســتم و هیچ گاه در مورد خودم فکر نکرده بودم و 
تصمیم هم نداشتم و به جد هم مخالف بودم. در لحظات 
آخر که باید مکاتبه را با نهاد اجماع ســاز انجام می دادم، 
از سوی ســایر نهاد اجماع ســاز با من تماس گرفتند که 
ما می خواهیم شــما را معرفی کنیم و هر چه من اصرار 
و پیشــنهاد کردم که دیگــران را معرفی کنید و من قبول 
نمی کنم، آنها نپذیرفتند و گفتند نظر ما در مورد شماست. 
گفتند اگر شــما قبول نکنیــد، خانم دیگــری را معرفی 
نخواهیم کــرد و در واقع من اینجا کمی احســاس خطر 
کــردم؛ چون در مورد دوســتان و خانم های دیگر دیدگاه 
برخی از احزاب را می دانســتم که و این طور نبود که حالا 
گزینه هایی که ما تأیید کرده بودیم، مورد وفاق همه باشد. 
در نتیجه احســاس خطر کردم و برآورد ما این بود که در 
صورت عــدم پذیرش من و ادامه مخالفــت، این پرونده 
بسته می شود و هیچ خانمی مطرح نمی شود و راه تمام 
می شــود، به امید اینکه بالاخره فقط این مرحله اســت. 
در نهایت من و خانم مولاوردی حمایت لازم را داشــتیم، 
بــا وجود اینکه هیچ لابی ای با احزاب نداشــتیم. فاصله 
محدودی شــاید در حد یک هفته آن هم در شرایطی که 
من در تهران نبودم و در روســتا بــودم، واقعا با همت و 
همکاری اعضای شــورای مرکــزی و همکاری همکاران 
ســابقم در دولت کــه واقعا خیلی به مــن کمک کردند 
و از هر کســی کمک خواســتم و نظر خواســتم واقعا نه 
نگفتند و کســانی بودند که من از آنها راهنمایی خواستم 
و شورای مرکزی که در فشار زیاد و در زمان محدود اما با 
انرژی بالایی برنامه تهیه شــد که من با برنامه وارد شدم. 
این برنامه در شــش فصل شامل شش محور اقتصادی، 
سیاست داخلی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست و زنان 
اســت که در هر بخش برنامه هم چالش ها، راهبردها و 
برنامه ها گفته شده و بعد هم پاورپوینت برنامه آماده شد. 
هفته قبل نوبت من رســید و در جلسه جبهه اصلاحات، 
نهاد اجماع ساز برنامه را ارائه کردم که برنامه خیلی مورد 
قبول قرار گرفت و شنیدم گفتند این برنامه یکی از بهترین 

برنامه هایی بود که توسط کاندیداها ارائه شده است.
 در وزارت کشــور واکنش ها چطور بود؟ از حضور  �

خانم ها استقبال کردند؟
من از روز قبل اعلام کرده بودم که شنبه برای ثبت نام 
خواهم رفت ولی خیلی سعی کردیم که با لشکرکشی و 
پروپاگاندا نرویم. ولی دوســتان علاقه مند و فعالان حوزه 
زنــان از نمایندگان ســابق مجلس و برخــی خبرنگاران 
و دوســتان شــورای مرکزی در زمان ثبت نــام همکاری 
کردند. روز آخر ثبت نام شــلوغ بود و خیلی از دوستان با 
لشکرکشــی آمده بودند. آقای رضایی و جلیلی هم قبل 

و بعد از من ثبت نام داشــتند. در هر صــورت آنجا حاضر 
شــدیم. خیلی شــلوغ بود و بیش از یک نفــر همراه به 
داخل راه نمی دادند. خانم زهرا صدراعظم نوری زحمت 
کشــیدند و همراهی شان جنبه تشریفاتی نداشت. در بدو 
ورود تیمی از افراد مختلف برای ثبت نام بودند که مدارک 
را چک می کردند. برداشــت من این بود که اینها نســبت 
به من شناخت نداشــتند و توجیه نبودند و نمی دانستند 
که امکان دارد خانمی هم جزء مقامات ســابق باشــد یا 
مسئولیت داشته باشد؛ به طور طبیعی و برای اینکه تراکم 
نشــود، افرادی را که وارد می شدند، بین کاربران در سالن 
توزیع می کردند. اکثر کاربران در ســالنِ خبرنگاران بودند، 
مثلا از شماره یک تا ۲۰ سالن پایین که خبرنگاران بودند و 
طبقه دوم هم جایی را تعبیه کرده بودند که برای روزهای 
آینده که آنجا هدایت می کرد ما را به آسانسور طبقه دوم 
هدایت کردند، ما هم نمی دانســتیم کــه دو مکان برای 
ثبت نــام وجود دارد. وقتی به طبقــه دوم رفتیم، مراحل 
اولیه را طی کردیم و صداها از طبقه اول شــنیده می شد 
و گفتیــم بعد از تمام شــدن کارهایمان مــا هم به طبقه 
پایین خواهیم رفت. خانــم کاربری که مدارکم را تحویل 
گرفت، خیلی خوشــحال شــد و من را شناخت. گفت ما 
دو، ســه روز قبل با دوســتان صحبت می کردیم که چرا 
هیچ خانمی ثبت نام نمی کنند. ایشان کارمند وزارت کشور 
بود و برای من برخــورد و علاقه مندی اش جالب بود. در 
مرحلــه بعدی هم که مدارک را تحویل دادم، باز هم من 
را شــناختند و خیلی برخورد خوبی داشتند. بعد از اتمام 
کار که خواستیم به سالن اصلی برویم، برخی از کارکنان 
گفتند ســالن تعطیل شــده و همه رفته اند. خانم نوری 
قبلا با مسئولان سالن هماهنگ کرده بودند و با پافشاری 
توانستیم به سالن برویم. منظورم این است که از ما خیلی 
اســتقبال نکردنــد و از بدو ورود به عنوان رجل سیاســی 
برخورد نکردند. حالا یک برنامه هماهنگ شــده نبود که 
بگویم کار سازمان یافته بود. یک بخش از تفکر این بود که 
مگر می شود یک خانم رجل سیاسی باشد؟ در هر صورت 
با اصرار به ســالن رفتیم و دیدیم خبرنگاران زیادی بودند 
که پشت تریبون شروع به خواندن بیانیه کردم که بعد از 
چند دقیقه سکوت حاکم شد و احساس کردم بیانیه مورد 
توجه قرار گرفته و مشغول گوش دادن و ضبط کردن بودند 
و بعد از خواندن بیانیه هم که رومی تشکیل شده بود که 
آنلاین پخش می کرد. با من مصاحبه کردند. به این ترتیب 
کار ثبت نام به اتمام رسید. نکته جالبی هم که پیش آمد، 
این بود که بعد از خواندن بیانیه که می خواســتیم خارج 
شــویم، در زمان خروج ناخودآگاه خودمان و به خواست 
خدا از همان سالن اصلی خارج شدیم که تقریبا کار تمام 
شده بود؛ ولی خبرنگاران تعدادی حضور داشتند و آنجا 
متوجه شدند و عکس گرفتند و سه مصاحبه انجام شد. 
خوشــبختانه این خلأ در قسمت ثبت نام هم برطرف شد 
و بعد دیدم دوستان همچنان منتظر خروج من مانده اند.

  در اخبار هم ثبت نام منعکس شد؟ �
خیر، چون جایی که من ثبت نام می کردم، طبقه دوم 
بود و سیســتم فیلم برداری و پخش زنــده در طبقه اول 
مســتقر بود. متأسفانه حضور من در تلویزیون نشان داده 
نشــد؛ چون دوربینی نبود؛ ولی درباره بقیه آنلاین پخش 
می شد. در شبکه ششم که زیرنویس می کرد چه کسانی 
ثبت نــام کرده اند، بی مهری کردند و به اســم من اشــاره 
نکردند؛ اما شبکه یک اخبار ساعت ۹ خبرش را اعلام کرد 
و هم یک تکــه از قرائت بیانیه من را نشــان داد. بعد از 
آن هــم از طریق ارزیابی که داشــتم، برخی از مطبوعات 
حتی روزنامه شما انگار خیلی ثبت نام من را به رسمیت 
نشناختند و در تیترها و عکس هایی که انتخاب می کردند، 
زنان را خیلی مطرح نکردنــد؛ ولی به تدریج که فعالیت 
انجــام دادیم، کم کــم این قضیه جا افتاد و به رســمیت 

شناخته شد.
 در چند ماه گذشــته به نظر می رسید سخنرانان و  �

مسئولان مرتبط از جواب دادن به مسئله رجل سیاسی 
درمی رونــد؛ یعنی انگار جواب مشــخصی برای این 
ســؤال ندارند و برای شان یک شمشــیر دولبه است؛ 
یعنی اگر بگویند موردی ندارد که خوب باید قبول کنند 
و اگر هم بگویند مورد دارد که با افکار عمومی و سؤال 
مواجه می شوند. از مسئولان ذی ربط دلیل این ماجرا 

را پرسیده اید؟
علتش را می دانم و ســؤال نکردم. مسئله ریشه دارد 
در برداشــت های فقهی بخش کوچکی از علما نســبت 
به مســئله حکومت زنان. یعنی شــورای نگهبان یک جور 
می خواســت برخورد کند که هم نگرانی و دغدغه علما را 
ایجاد نکند و در عین حال حقوق دانان شــورای نگهبان که 
افراد تحصیل کرده و جوان تر هم هســتند، موافق هستند؛ 
چون نظر علما نسبت به این موضوع نظر همه شان است. 

این نظر شاذ یعنی نظر نادری است و مبنای روایی هم دارد، 
نه مبنای قرآنی. آقای بهشــتی خیلی خوب توضیح داده؛ 
یعنی ما به قرآن که مراجعه می کنیم، قرآن حکومت کردن 
زنان را نه تنهــا تقبیح نمی کند؛ بلکه تعریف و تمجید هم 
می کند. مثالش هم ملکه سبا در قرآن که وقتی داستانش 
مطرح می شــود، به عنوان یک امر نکوهیده یاد نمی شود. 
گفته می شــود به عنوان یک فرد اهل مشــورت و قدرتمند 
بوده و حتی در نهایت مسلمان می شود و به اسلام ایمان 
مــی آورد و از ویژگی های خوبش صحبــت می کند. پس 
مشخص می شــود که حکومت کردن زنان از نظر اسلام و 
قرآن نه تنها حرام نیســت؛ بلکه اگر یک خانم حاکم عادل 
و خوبی باشــد، خیلی هم مــورد تأیید قــرار می گیرد؛ اما 
روایتی هم وجود دارد. همان نگرشــی که قضاوت زنان را 
برنمی تابــد، امارت زنان را هم برنمی تابد. من نمی خواهم 
به آنها توهین کنم. به هر حال یک نظر علمی است؛ چون 

آنها هم که مسئله شخصی ندارند و عنادی ندارند.
 مثلا یک مرجع تقلید ۹۰ساله چه مسئله شخصی ای 
دارد؟ ایشــان با مطالعات و برداشــت هایی که داشــته 
فکر می کند اســلام به خطر می افتد. مثل پزشــکی که با 
مطالعاتش به نتیجه می رسد که اگر فلان برخورد با بیمار 
شود، جانش به خطر می افتد. آیت االله صانعی مشخصا 
اصلا چنین برداشــتی نداشــتند؛ هم درباره قضاوت هم 
شهادت. اینها مجتهد واقعی هستند. مجتهد یعنی کسی 
که تــلاش زایدالوصفی انجام دهد برای کشــف قوانین 
بر اســاس همان متون و اصول اصلی. شاید در مجموعه 
شــورای نگهبان هم این تفکر وجود داشــته باشد که در 
ترکیب شورای نگهبان ممکن است همین نظریه در ذهن 
برخی  افراد نظر درستی باشد و به همین خاطر است که 
این کار را نکردند. ســال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات 
به شورای نگهبان ابلاغ شــد و رهبری از شورای نگهبان 
خواست ابهام کلمه رجل را برطرف کنید. یکی از مسائلی 
که به عنوان معضل که نه، به عنــوان یک دغدغه وجود 
داشــت، رهبری در این قضیه ورود کردنــد. باز هم رفع 
ابهــام نکردند چون در قانون اساســی ابتدا کلمه رجال 
نبوده و بعد کلمه شــرط مرد را گذاشتند و خانم گرجی 
اعتراض کرد، کلمه مرد را برداشــته و به جای آن کلمه 
رجال را گذاشــتند. اتفاق خوب دیگری که افتاد، این بود 
که آقای طحان نظیف، یکی از اعضای شورای نگهبان، در 
مصاحبه ای گفته بود جنســیت دلیل بر رد کسی نیست. 

یعنی چه؟
 یعنی شما رد صلاحیت شدید؛ چون اصلاح طلب  �

هستید؟
خیر، من رد شــدم به همان دلیل که مثلا یک مرد رد 
شده است؛ چون تأیید صلاحیت شدن چند شرط نیاز دارد. 
ممکن اســت من رد شده باشم؛ چون مدیر و مدبر نیستم 
یا ضعف مدیریت داشــتم یا شجاع نیستم؛ در حالی که از 
من شــجاع تر بین کاندیداها کسی نیست. چون فقط من 
شجاعی هســتم (با خنده). خواسته ما در درجه اول این 

بود که ما را به خاطر زن بودن رد نکنند.
 یعنی در دلایل عنوان شــده بــرای رد صلاحیت  �

خانم اعظم طالقانی، مشخصا دلیل رد صلاحیت شدن 
ایشان جنسیت شان بود؟

آن زمــان آنها طوری برخــورد می کردند که ما تصور 
می کردیم حتــی پرونده ایشــان را بررســی نمی کردند. 
حداقل به صراحت اعلام نمی کردند که ما شما را به خاطر 
زن بودن رد نکردیم. برداشــت ما تا قبل از این مرحله که 
به صراحــت اعلام کنند، این بود کــه از ابتدا اصلا پرونده 

خانم ها بررسی نمی شود.
 شما فکر می کنید پرونده تان را بررسی کرده اند؟ �

 بله، این طور گفته شد. از ۵۹۲ نفر که ثبت نام کردند، 
۴۰ نفر خانــم بودند. از بین خانم ها یــک نفر جزء رجال 
سیاســی بود و از مجموع ۵۹۲ نفر، ۴۰ پرونده را شورای 
نگهبــان تحویل گرفت و گفتند یک پرونده خانم بوده که 

پرونده من بوده.
 خانم شجاعی به نظرتان در شرایط فعلی ما زنان  �

در ایران کجا ایستاده ایم؟
ما زنان در ایران در دامنه یک کوه مرتفع ایســتاده ایم 
کــه از دامنه بالا آمده ایــم. ابتدای راه هســتیم؛ اما کف 
زمین نیســتیم. که با تلاش خودمان در حال سنگ نوردی 
به ســمت بالای کوه هســتیم و من به شما و خوانندگان 
توصیه می کنم اگر می خواهیم ببینیم کجا هســتیم، باید 
برگردیم و کمی به عقب نگاه کنیم. ببینیم از کجا آمده ایم 
و چه مســیر ســخت و پرفراز و نشــیبی را طی کرده ایم و 
البته نگاه مان به آینده باشــد. نگاه به آینده امید ما را زیاد 
می کند و نگاه به گذشته ما را مصمم تر می کند. اینکه چه 
ســختی هایی را گذرانده ایم. برگردیم به تاریخ مشروطه 
و جنبش تنباکو. ما از آنجاها شــروع کرده ایم. از جنبش 
مشروطه شروع کردیم که زنان قهرمان ایرانی برای اینکه 
بتوانند در آن جریان شــرکت کنند، مجبــور بودند لباس 
مردانه بپوشــند و بجنگند که وقتی جنازه شهدا را برای 
دفن می  آورند، ۲۵ نفر از آنها زن بودند؛ یعنی از نقطه ای 

که حتی زنانگی خودت را هم نمی توانی اعلام کنی. 
امــا می خواهی مبارزه کنی و برای اســتقلال کشــور 
تلاش کنی. ما از نقطه ای شــروع کردیــم که زن ها برای 
اینکه از کشورهای خارجی اســتقراض نکنند و بانک در 
ایران تشکیل شــود، جواهرات خودشــان را دادند. ما از 
نقطه ای شــروع کردیم که در سیاهچال های ایران امثال 
خانــم طالقانی به خاطــر مبارزه اش محکــوم به اعدام 
شد. جلوی چشم خانم دباغ دخترش را مورد شنیع ترین 
شــکنجه ها قــرار دادند و خــودش هم در زنــدان بود. 
دورانی را طی کردیم که امثال «محبوبه دانش»ها در ۱۷ 
شهریور به شهادت رسیدند که بتوانیم امروز از استقلال و 
جمهوری اسلامی دم بزنیم. در خرمشهری که روز گذشته 
ســالگرد آزادی اش بود تا آخرین لحظه زنان مقاومت و 

دفاع کردند.
ادامه در صفحه ۱۰

گفت وگو  با  زهرا شجاعی، تنها  فعال سیاسی زنی که در انتخابات ثبت نام کرد

می شود یک زن رجل سیاسی باشد؟ می گویند مگر 
عاطفه نژاد سالارى
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